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بدون هيچ ترديدي مي توان گفت كه يكي از بزرگترين 
دغدغه هايي كه باراك اوباما به عنوان چهل و چهارمين رييس 
جمهور آمريكا با آن مواجه خواهد بود، مساله انرژي است. وجود 
چنين دغدغه اي در اوباما را مي توان با نگاهي به اظهارات وي 
در سخنراني هايي كه او در جمع هوادارانش انجام مي داد، به 
خاطر آورد. اوباما در اين خصوص گفته است: »من نيز مانند 
تمام شهروندان آمريكا نسبت به افزايش قيمت بنزين و پيدا 
كردن راه حلي براي تامين امنيت انرژي آمريكا نگران هستم«. 
در راستاي همين نگراني بود كه اوباما با وجود مخالفت هاي 
اوليه خود در برابر انجام عمليات  حفاري جديد در سواحل آمريكا، 
نهايتا وقتي با افزايش نگراني هواداران خود در خصوص مساله 
انرژي مواجه شد، از مخالفت با انجام حفاري هاي جديد در 
آب هاي ساحلي آمريكا دست برداشت و به آنها وعده ي بهبود 
وضعيت و تلاش برای تدوين راهبرد جديد انرژي و استفاده ي 
بهينه از انرژي را داد. با چنين وعده اي كه اوباما به مردم آمريكا 
داده است، مردم اين كشور انتظارات زيادي از اوباما به عنوان 
چهل و چهارمين رييس جمهور اين كشور دارند، ولی بايد گفت 
كه اوباما برای تحقق وعده ها و برنامه های خود در حوزه  انرژی 
با چالش های بسياری مواجه است. تعدادی از مهمترين  اين 

چالش ها عبارتند از: 
چالش اول: تاثیرپذیري از بازار جهاني انرژي
اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه بزرگترين 
از  از نيمي  مصرف كننده نفت خام در جهان است و بيش 
نفت مورد نياز خود را نيز از خارج تامين مي نمايد، طبيعتا 
نمي تواند صرفا با تهيه ي يك برنامه داخلي تمام مشكلات 
خود در اين حوزه را بر طرف نمايد. در واقع بايد گفت از 
نفت  واردكنندگان  بزرگترين  از  يكي  آمريكا  كه  جايي  آن 
خام در جهان است، اين كشور نمي تواند مانند دولت هاي 
را  انرژي  حوزه  در  خود  سياست هاي  كه  آمريكا  گذشته ي 
نمايد  توليدكننده تحميل مي كردند، تحميل  به كشورهاي 
و در حال حاضر بايد سياست هاي خود در حوزه انرژي را با 
جريان هاي تاثير گذار بر بازار جهاني انرژي هماهنگ نمايد. 
از  بعضي  اهميت است كه  از آن جهت حايز  اين موضوع 
مقامات و سياستمداران آمريكايی همچنان تصور می كنند 
كه تصميماتی كه آنها در واشنگتن می گيرند به دنيا شكل 
می دهد و تنها تغييری در سياست آمريكا، باعث ايجاد تغيير 
در جامعه بين المللی می شود. ولی اوباما به خوبي مي داند كه 
واقعيت كاملا برعكس اين تصور است و واشنگتن امروزه 
و  انرژي شكل  در حوزه  به حوادث جهان  اينكه  از  بيشتر 

سويی بدهد، بيشتر در برابر آنها واكنش نشان می دهد. 
چالش دوم:  افول جایگاه شرکت هاي نفتي 

آمریکا در جهان
اوباما در حالي قرار است سكان هدايت آمريكا در تلاش 
در  را  آمريكا  انرژی  بحران  برای  حلی  راه  كردن  پيدا  برای 
دست بگيرد كه نسبت به ساير روساي جمهور آمريكا، از امتياز 
مهمي محروم شده است. شركت هاي نفتي آمريكا در گذشته 
همواره نقش مهمي در اجراي سياست هاي دولت هاي مختلف 
آمريكا در حوزه انرژي داشته اند و روسای جمهور سابق نيز 
از نفوذ اين شركت ها در راستای تدوين سياست های خود در 
حوزه انرژی سود می جستند ولی اوباما ديگر از چنين امتيازي 
برخوردار نيست زيرا با افزايش مصرف نفت در جهان و حضور 
رقباي جديدي در بازار جهاني انرژي، حضور و نفوذ شركت هاي 

آمريكايي بر روي منابع نفتي جهان روزبه روز در حال كاهش 
است. بررسي هاي صورت گرفته توسط بانك سرمايه گذاري

 Goldman Sachs نشان مي دهد كه كشورهاي برزيل، 
روسيه، هند و چين كه معروف به كشورهاي BRIC هستند، 
در حال ربودن بيشتر سهم بازار از دست شركت هاي آمريكايي 
هستند. بررسي هاي صورت گرفته همچنين نشان داده كه سهم 
كشورهاي BRIC از بازار جهاني كه تقريبا در 15 سال گذشته 
در حدود صفر بوده، امروز به بيش از يك سوم رسيده در حالي 
كه سهم شركت هاي آمريكايي كه نيمي از بازار را در كنترل 
خويش داشتند، به كمتر از يك سوم رسيده است. نكته اي كه 
اوباما بايد به آن توجه داشته باشد، اين است كه وقتي جايگاه و 
نقش شركت هاي نفتي آمريكايي در بازار جهاني انرژي كاهش 
مي يابد، بدون شك تامين منافع استراتژيك بلندمدت آمريكا در 
حوزه انرژي نيز دشوارتر خواهد گرديد. اين موضوع از آن جهت 
حايز اهميت است كه به علت افزايش نفوذ كشورهاي برزيل، 
روسيه، هند و چين، جست وجوي جهاني براي نفت در برخي از 
مناطق جهان بسيار رقابتي شده  و آمريكا و شركت های نفتی 
اين كشور بايد براي تامين نياز خود به نفت در آينده با اين 

قدرت ها و شركت های نفتی در حال رشد آنها رقابت نمايد.  
چالش سوم:  بازي روسیه با کارت انرژي

عدم واكنش  مناسب از سوی ايالات متحده آمريكا و 
اتحاديه اروپا نسبت به سياست های غيرشفاف و تهديدآميز 
روسيه در حوزه انرژي باعث شده كه مقامات كاخ كرملين 
منابع  به  خود  مبرم  نياز  خاطر  به  غرب  كه  شوند  متقاعد 
انرژی روسيه در برابر اين كشور ضعيف است و تمايلی برای 
واكنش نشان دادن به آن ندارد. چنين شرايطی باعث شده 
كه روسيه در شرايط فعلی بتواند ابزار قدرتمندی برای كنترل 
سياست های انرژی اتحاديه اروپا به دست آورد در حالي كه 
بازار  در  روسيه  نفوذ  رشد  از  جلوگيري  امكان  ديگر  آمريكا 
انرژي اروپا را از دست داده است. رشدي كه نه تنها مي تواند 

قبال  در  بين المللي  مسايل  در  را  روس ها  چانه زني  قدرت 
اتحاديه اروپا و آمريكا افزايش دهد، بلكه مسكو با درآمدهاي 
حاصل از آن نيز اقدام به بازسازي قدرت نظامي و اقتصادي 
خود مي كند. در واقع بايد گفت اوباما به عنوان جانشين بوش 
در  آمريكا  كه  مشكلاتي  از  صرف نظر  بايد  سفيد،  كاخ  در 
زمينه تامين انرژي مورد نياز خود دارد، به فكر پيدا كردن 
راه حلي براي مشكلاتي كه از بي توجهي دولت بوش نسبت 
به گسترش نفوذ روسيه در بازار جهاني انرژي به وجود آمده 
نيز باشد. اين در حالي است كه بعد از حوادثي كه در قفقاز 
جنوبي بعد از تجاوز روسيه به گرجستان رخ داد، آمريكا به 
اين آگاهي رسيده كه مجاري اعمال فشار آن بر روسيه بسيار 
محدود است و اينكه اين كشور از ساز و كارهاي لازم براي 

آنچه تنبيه روسيه مي خواند، برخوردار نيست. 
چالش چهارم: ورود تروریسم به حوزه انرژي

بعد از حمله به مراكز تجارت جهاني و ساختمان مركزي 
پنتاگون به عنوان نمادهاي تسلط اقتصادي و نظامي آمريكا 
القاعده كه در همه  بر جهان، سازمان هاي تروريستي مثل 
به  جهان  انرژي  سيستم  به  مي كنند،  فعاليت  جهان  جاي 
يك  حال  عين  در  و  آسيب پذير  و  مهم  هدف  يك  عنوان 
مسير مطمئن براي ضربه وارد كردن به اقتصاد وابسته به 
نفت آمريكا و تضعيف اقتصاد جهاني مي نگرند. از آن جايي 
كه حمله به شبكه هاي حمل و نقل، مراكز نظامي و تاسيسات 
دولتي به سبب افزايش اقدامات امنيتي دشوارتر شده است، 
سازمان هاي تروريستي كه به دنبال يك هدف بزرگ براي 
منفجر كردن مي گردنند، تاسيسات نفتي را به عنوان هدف 
بعدي خود براي يورش به غرب انتخاب كرده اند. در چنين 
شرايطی اوباما به عنوان فرمانده جديد جنگ با تروريسم، بايد 
به شدت مراقب اقدامات تروريستی در حوزه انرژی باشد، زيرا 
كه  انرژی،  در حوزه  تروريستی  موفقيت آميز  انجام عمليات  
سران القاعده همواره از آن به عنوان شاهرگ جامعه صليبي 
نام مي برند، می تواند تاثيرات بسيار مخربي بر روي اقتصاد 
ايالات متحده آمريكا و سبك حيات آن داشته باشد و مانع از 

آن تحقق اهداف اوباما در حوزه انرژی گردد. 
اوباما راه سختی در پیش دارد

 با توجه به چالش هايی كه اوباما بايد برای تحقق اهداف 
و برنامه های خود در حوزه  انرژی با آنها مواجهه شود كاملا 
آشكار است كه او به عنوان رييس جمهور آينده ي آمريكا در 
تحقق اهداف و برنامه های خود در حوزه انرژی با مشكلات 
بسياری مواجه است. صرف نظر از ساير چالش های اوباما در 
انرژي(  حوزه  در  هند  و  چين  با  رقابت  )مانند  انرژی  حوزه 
كه به دليل محدوديت فضای مجله از بيان آنها خودداری 
باشد كه 25  بايد رييس جمهوری كشوری  اوباما  كرده ايم، 
درصد از انرژي مورد نياز روزانه جهان را مصرف میكند ولی 
تنها 2 درصد از ذخاير اثبات شده نفت جهان را در اختيار دارد. 
از آن جايی كه امنيت انرژي با امنيت  ملي و سياست خارجي 
اين  بوش  جمهوري  رياست  دوران  در  و  گره خورده  آمريكا 
وابستگی شديد تر نيز شده، اوباما و همراهانش نه تنها پشتكار 
و برنامه ای جامع را بايد در دستور كار خود قرار دهند، بلكه 
برای تحقق اهداف خود در اين حوزه، باشد شانس هم به مدد 

او و همراهانش بيايد.
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اوباماو دغدغه ای
 به نام انرژي
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